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طریق بیان افســانه‌های زیبا، موجب رهایی و نجات دختران جوانی 
گردد که پس از یک شــب همسری پادشاه به دست دژخیم سپرده 

می‌شده‌اند. 
داســتان‌های هزار و یک شــب روایت رویدادهایی اســت که 
در زمان خلافت هارون‌الرشــید و وزیر بلندپایــه‌ی ایرانی او جعفر 

برمکی، واقع گردیده است.
داســتان‌های هزار و یک شــب هر کدام دارای نتایج اخلاقی و 
آموزنده می‌باشند و اوضاع زندگی مردم و نوع حکومت برمردم را 
بیان می‌کند و به بررسی خلق و خوی آدمی و خصوصیات ذاتی او 
می‌پردازد و هرکدام از داســتان‌ها درس عبرتی برای خواننده است 
و به او می‌آموزد که در زندگی چگونه باید با مشکلات روبرو شد.

گفته می‌شــود ادبیات اروپایی از داســتان‌های هزار و یک شب 
الهام گرفته اســت و در طــول زمان، همواره اعتبــار خود را پایدار 
نگاه داشته و مورد توجه همه‌ی جهانیان بوده است. نتیجه‌ی بررسی 
پژوهشــگران حاکی از آن است که زادگاه اصلی داستان‌های هزار 
و یک شــب، ایران و تا حدودی هم هندوستان بوده است، اما متن 
عربی این داستان‌ها به نام شهرزاد و شهریار از اوایل قرن نهم میلادی 
رواج یافته است که از متون فارسی به عربی برگردانده شده است و 
در فارسی به نام »هزار افسانه« بوده است و نخستین بار که از فارسی 
بــه عربی ترجمه شــد، آن را »الَــف لیله و لیله« و یا »هزار داســتان 

سرگرم‌کننده« نامیدند.
در ســال 1704 یکی از پژوهشــگران فرانســوی به نــام گالان 
مجموعه داستان‌های هزار و یک شب را از متن عربی به زبان فرانسه 

برگرداند و در چهار جلد آن را به رشته‌ی تحریر درآورد. 

پیش‌گفتار

داستان‌های هزار و یک شب مجموعه‌ای از افسانه‌های کهن ایرانی 
و داســتان‌های کهن هندی و رویدادهای دوران خلافت عباســیان 
می‌باشــد که با جذابیتی خاص هــر خواننــده‌ای را مجذوب خود 

می‌کند.
این داســتان‌های کهن‌، از دوران ساســانیان، ســینه به ســینه، از 
نســلی به نســل دیگر انتقال یافته و از قرن دوازدهــم تا چهاردهم، 
به شــیوه‌های گوناگون به رشــته‌ی تحریر درآمده و تا امروز که به 

دست ما رسیده است.
داســتان‌های هزار و یک شب، دنیای زیبا و شگفت‌آوری را در 
برابــر دیدگاه خواننده می‌نمایاند که آدمی با رویدادهای گوناگون 
و خصوصیات روحی و اخلاقی انسان‌ها، روبرو می‌شود و شناخت 

کاملی از صفات و خصوصیات آن‌ها به دست می‌آورد.
شــهرزاد قصه‌گو، هنر قصه‌گویی و اعتماد بــه نفس قصه‌گو را 
با زیباترین شــیوه به خواننده می‌آموزد. ایــن قصه‌گو، در لحظات 
بیم، امید، مرگ و زندگــی، با قدرت روحی و ایمان به تدبیر خود 
می‌کوشــد که با تحت تأثیر قرار دادن شهریار، پادشاه انتقامجو، از 
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انتشــار کتاب هزار و یک شــب به زبان فرانســه با اقبال عمومی 
روبرو گشت و پس از آن چند بار به زبان انگلیسی ترجمه شد و در 

سراسر انگلستان نیز شهرت به سزایی یافت. 
کتابی که در پیش روی دارید تلخیصی است از داستان‌های هزار 
و یک شــب با نگارشــی جدید و نثری روان که توسط نویسنده‌ی 
خوب کودک و نوجوان، آقای محمدرضا شمس به رشته‌ی تحریر 

درآمده است.
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علی‌بابا و چهل دزد

در زمان‏ها ىقديم در ســرزمين فارس دو بــرادر به نام هاك ىاظم 
و عل‏ىبابا زندگ ىمك‏ىردندك .اظم ازدواجك رده و بســيار ثروتمند 
بــود امــا عل‏ىبابا فقير بــود. عل‏ىبابا هيزم‏شــكن بــود. او هر روز به 
جنگل م‏ىرفت و هيزم م‏ىشكســت. بعــد آن‏ها را به بازار م‏ىبرد و 

م‏ىفروخت.
روز ىهيزم زياد ىجمعك رد و پشت خرش گذاشت. م‏ىخواست 
برگرددك ه صدا ىتاخت و تاز چند اســب را شنيد. چون آدم عاقل 
و عاقبت‏انديشــ ىبود؛ خر را پشت بوته‏ا ىبلند پنهانك رد و خود از 
درخت ىبالا رفتك .م ىبعد چهل ســوار از راه رســيدند. عل‏ىبابا تا 
آن‏ها را ديد فهميدك ه چهل دزد بغداد هستند. دزدها به طرف تخته 
ســنگ بزرگ ىرفتند. رييس دزدهاك ه مرد ىبلند قامت با چشمان ى
ترسنا كو سياه بود فرياد زد: باز شوك نجد. در برابر چشمان حيرت 
زده‌ی عل‏ىبابا فوراً تخته ســنگ صــافك نار رفت و دهانه‌ی غار ى
پيدا شد و مردان سواركار پهلو به پهلو داخل غار شدند. عل‏ىبابا زير 
لب دزدان را شمرد 4..8..12... زمانك‏ىه چهلمين دزد وارد غار شد 

در غار بسته شد. هيزم‏شكن گفت همين جا باق ىم‏ىمانم.
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عل‏ىبابا مرد باهوشــ ىبود. بعد از مدت ىباز ســنگك نار رفت و 
همه‌ی دزدها بيرون آمدند و چهارنعل تاختند و از آن‏جا دور شدند.

عل‏ىبابا وقت ىمطمئن شد خطر ىاو را تهديد نمك‏ىند از درخت 
پايين آمد وك نار تخته ســنگ رفت و با صداك ىيه بيشتر به زمزمه 
شــبيه بود گفت باز شــوك نجد. تخته ســنگ اطاعتك ــرد وك نار 
رفت. عل‏ىبابا با ترس و لرز وارد غار شد. وقت ىفهميد چه گنج‏ها ى
گرانبها در غار هست؛ تمام ترس خود را فراموشك رد. صندوق‏ها ى
بزرگ پر از طلا و جواهر، جعبه‏ها ىيپر از طلا و نقره و سنگ‏ها ى
گرانبها، ابريشم‏ها ىزيبا و خوشرنگ و براق، پوست‏ها ىبا ارزش. 
اين گنج‏ها به اندازه‏ا ىبودك ه بتواند كي دو جين پادشاه را ب ىنياز 

كند. چه رسد به هيزم‏شكن ىچون او.
عل‏ىبابا نم‏ىدانســت ازك جا شــروعك ند با زحمت جيب‏هايش 
را از طــ او نقره و جواهر پركرد. جلو ىغار آمد و گفت باز شــو 
كنجد. خــرش را آورد هيزم‏ها را خالك ىــرد و به جا ىآن داخل 
گون ىغنايم ىراك ه از غار برداشته بود ريخت. او از جعبه و صندوق 
مقدارك ىم ىبرداشته بود تا دزدان ش كنكنند بعد با شادمان ىزياد 

از آينده ى‏خوبك ىه در پيش داشت، به خانه رفت. 
همسر عل‏ىباباك ه نگران ديركردن او شده بود منتظرش بودك .ه 
مرد با خوشــرو ىيگفت: »نياز نيست مرا ســرزنشك ن ىبياك م ك
كن تا اين طلا و جواهرات را زير زمين ببريم و من داستان را برايت 

تعريفك نم.«
مدت ىطولك شيد تا زن از شو كخارج شود و بگويد اما حيف 
اســتك ه قبل از پنهانك ردن اين همه طلا و جواهر ندانيمك ه آن‏ها 
چقدر هســتند. من مي‌روم و پيمانه‌ی اندازه‏گير ىرا از زن برادرت 

قــرضك نم. بعد ايــن گنج را به زير زمين م‏ىبريــم. عل‏ىبابا گفت: 
»خيل ىخــوب اما جلو ىزبانت را بگير وك لمــه‏ا ىاز اين موضوع 
به زن برادرم حرف نزن. چون اگرك اظم متوجه بشــود بقيه ى‏گنج 
را بــرا ىخودش خواهد خواســت و آن وقت دزدان م‏ىفهمند و به 

سراغ ما خواهند آمد.«
وقت ىهمســر هيزم‏شكن با عجله وارد خانهك ى‏اظم شد تا پيمانه 
را قرض بگيرد. همسرك اظم به شدتك نجكاو شده بود تا موضوع 
را بدانــد. اما همســر عل‏ىبابا گفت: »نم‏ىتوانم چيــز ىبگويم. لطفاً 
فقط پيمانه را بده.« همســرك اظم گفت: »صبرك ن تا برايت بياورم.« 
و به آشــپزخانه رفت و با دنبه ته پيمانــه را مالش داد و چربك رد. 

بعد آن را به همسر عل‏ىبابا داد.
فردا صبح همســر عل‏ىبابا بدون آنك‏ه متوجه شود كي سكه‌ی 
كوچ كطلا ته پيمانه چسبیده است آن را پس داد. پس از رفتن او 
زنك اظم سكه را ديد و نزد شوهرش رفت با تعجب گفت: »به اين 
نگاهك ن چطور برادرتك ه هميشــه از فقر و ندار ىم‏ىنالد ديشب 

در خانه‏اش سكه ى‏طلا پيمانه مك‏ىرده است.«
كاظــم گفت: »بايد بفهمم چه خبر اســت.« و با عجله به خانه‌ی 
برادر رفت. عل‏ىبابا مشــغول جاگــذار ىچند آجرك ف اتاق بود و 
همينك ار باعث شــدك ه مجبور شود داستان را براك ىاظم تعريف 
كندك .اظم با شــادمان ىداد زد: »جواهرات گنج، راست م‏ىگوىي! 
هميــن الان بــا ده الاغ بــه غار مــ‏ىروم...« و چشــمانش حريصانه 

درخشيدند.
عل‏ىبابا گفت: »اگر دزدان تو را دســتگيرك نند مرگ تو حتم ى
اســت.«ك اظم با خشونت برادر راك نار زد و گفت: »بروك نار. تو از 
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پايان رسيد و ازك اظم خبر ىنشد. نزد عل‏ىبابا رفت. عل‏ىبابا گفت: 

»من به غار م‏ىروم و هرك ار ىلازم باشد برا ىنجات او مك‏ىنم.«
عل‏ىبابــا وقت ىوارد غار شــد؛ فهميــد چه اتفاق ىافتاده اســت. 
گريهك‏نان جســد برادر را داخليك ســه‏ا ىگذاشت و بيرون آورد. 

رو ىخر قرار داد و به خانه برد.
عل‏ىبابــا با گنجك ىه از غار آورده بود نســبت بــه آينده نگران 
نبود. همســرك اظم هم از او خواســت از اين پس با آن‏ها باشد و به 

همسر عل‏ىباباك مك كند.
چند روز ىگذشــت چهل دزد با غنايمك ىه غارتك رده بودند 
به غار برگشتند و وقت ىمتوجه شدند جسدك اظم از غار خارج شده 
است، رييس دزدها فرياد زد رمز ما آشكار شده استك .سك ىه به 

اين راز دستي افته بايد فوراك شته شود.
ســركرده ى‏دزدان ىكي از دزدها راك ه خود را به شــكل كي 
تاجر درآورده بود به شهر فرستاد تا چيز ىدر اين خصوص بفهمد. 
دزد تاجرنما با خوش‏شانســ ىدر گذرش بــه بازارك فاش‏ها پيرمرد 
كفاشــ ىرا ديدك .نار دكه ى‏خود پا رو ىپا انداخته و رو ىبســاط 
خود خم شــده استك .نار او ايســتاد و پرسيد پيرمرد بگو بدانم در 
اين شــهر بزرگ چه خبر اســت؟ پيرمرد گفــت: »خبر ىندارم جز 
اتفاق عجيبك ىه برا ىمن اتفاق افتاد. شخص ىچند روز پيش از من 
خواســت لباس كي مرده را با مــرده‌اك ىه در آن بود بدوزم چهار 
تكــه‏ا ىبودك ه من بــا بخيه‏ها ىريز به‌ هم وصــلك ردم. بخيه‏ها ى

كوچ‏كتر از چشم كي پشه.«
دزد مشــتاقانه پرســيد م‏ىتوان ىخانه‏اك ىــه آن اتفاق در آن‏جا 

رو ىداد به من نشان دهى؟

ثروتك ىه خواهم آورد سهم ىنخواه ىداشت.«
كاظم همراه ده خر به ســمت غار رفت. بهك نار صخره رسيد و 
فرياد زد باز شــوك نجد. صخره فوراك نار رفت و او وارد غار شــد. 
بدون توجه به هشــدارها ىبرادر ديوانــه‏وار از صندوق ىبه صندوق 
ديگــر حمله برد. بعد تاج‏ها ىطلا ىيوي اقوت‏نشــان و الماس‏ها ىي
به درشــت ىتخم‏مرغ ديد. او شگفت‏زده و با هيجان دقايق زياد ىرا 
برا ىانتخاب بزرگ‏ترين جواهر تلفك رد. هم‏چنين زمان ارزشمند 
زياد ىرا هدر داد تا كي پــرده‌ی زربافت ديواركوب را از جلو ى
ديــوار غار پاييــن آورد. ســرانجام در حالك‏ىه در ميان ابريشــم‏ها 
و خزهــا زانو زده بود؛يك ســه‏ها و جيب‏هايش را پــر از جواهرات 
ب‏ىارزشك ــرد و تصميم گرفــت آن‌جا را ترك كنــد. اما رمز را 
فراموشك رده بود. فريادك شــيد باز شــو جو خبر ىنشد. گفت باز 
شــو ذرت اما باز در باز نشد. فرياد زد باز شو دانه. اما باز رمز اشتباه 
بود. باز شــو گندم باز شــو. با دســتان خود به صخره مك‏ىوبيد. اما 
ب‏ىنتيجه بود. نااميد به گريه افتاد. او پوشيده از چيزها ىمسخره‏ها ى
بودك ه دور خود پيچيده بود. ناگهان صدا ىخفه‌ی شيهه‌ی اسب‏ها 
را شنيد. دانستك ه دزدان دارند م‏ىآيند وحشت‏زده و ساكت خود 

را در غار پنهانك رد.
دزدانك ــه با ديدن خرها متوجه شــده بودند. با گفتن رمز وارد 
غار شــدند و در داخل غار به جســت‏وجو پرداختنــد و خيل ىزود 
كاظم را پيداك ردند. رييس دزدان گفت او را مك‏ىشيم و در همين 
غار باق ىم‏ىگذاريم تا هشــدار ىباشد به ديگرانك ه وارد حريم ما 

نشوند. سپس دزدان از غار خارج شدند.
همســرك اظم بيهوده منتظر بازگشت همسرش بود. وقت ىروز به 


